
مدت‌هــا پیــش، در یک روســتای کوچک نیجریه، لاک‌پشــتی به نــام کولا زندگــی می‌کرد. صدای 

آواز خوانــدن کــولا زیباتریــن صدایی بود کــه مردم تا به حال شــنیده بودند. مســافران زیادی از 

دور و نزدیــک بــرای گوش دادن بــه آواز کولا به روســتای کوچک می‌آمدند.

یــک روز میمــون باهوشــی به نام چیــکا از مــردم درباره صدای شــگفت‌انگیز آواز کــولا چیزهایی 

شــنید و تصمیــم گرفت بــرای گوش دادن بــه آن صدا به دهکده ســفر کند. او از اســتعداد کولا 

شــگفت‌زده شــد و آرزو کرد کاش او هم می‌توانســت بــه همین زیبایــی آواز بخواند.

کــولا بــرای رســیدن بــه خلوت و ســاختن آهنــگ بعدی‌‌اش بــه اعماق جنــگل رفــت. او به طور 

تصادفــی یک ســنگ کوچــک جادویی پیــدا کرد که زیــر نور خورشــید می‌درخشــید. وقتی کولا 

ســنگ را برداشــت، در کمال تعجب صدای آوازش جذاب‌تر شــد. کولا که از کشــف اتفاقی خود 

هیجــان‌زده شــده بــود، با عجله به روســتا برگشــت تا ایــن خبر را به بقیــه بدهد.
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